
نگاه آخر

در میدان شــلوغ و رنگ  و وارنگ پیام رسان ها و شــبکه  های اجتماعی، متعادل 
کردن دسترســی، نوآوری، صداقت، شــفافیت و امنیت، اصولی نانوشــته اما 
تعیین کننده اند. ویژگی های جدید، تجربه کاربری را بهبود می بخشــد، تمرکز 
بر حریم خصوصی و نفروختن روح پلتفرم، اعتماد می سازد و مدل درآمدی  اگر 
خلاقانه باشد و جیب ها را خالی نکند، کاربران را توانمند می کند. در این میدان 
تنها یک بازیگر با چنین ویژگی هایی وجود دارد و آن هم تلگرام اســت. قاصدی 
که تاج سود و خلاقیت بر سر دارد و نه تنها راه ارتباط را هموار کرده و از دیوار بلند 
سانسور رد می شــود، که با نوآوری هایش، در حال بازنویسی قواعد بازی است. 
به روزرســانی اخیر این پلتفرم، مجموعه ای از ویژگی ها را در اختیار کاربران قرار 

می دهد که در واقع جعبه ای پر از شگفتی است. 

پیام های ستاره دار  �
در صدر فهرســت قابلیت های به روزرسانی اخیر تلگرام، پیام های ستاره دار 
)Star Messages( قــرار دارد کــه به کاربران پریمیوم اجــازه می دهد با دریافت 
هزینه از غیرمخاطبان، درآمدزایی کند. یعنی اگر کسی بخواهد پیامی بفرستد 
و حرفــی بزند، باید بین یک تا 10 هزار ســتاره تلگرام ـ کــه همان ارز دیجیتال 
درون برنامه ای اســت ـ به پذیرنده پیام پرداخت کند. این ویژگی مانند ســپری 
جادویی، اســپم ها را دور می کند، به کاربران پرمخاطــب مانند تولیدکنندگان 
محتوا قدرت می دهد تا از محبوبیت خود ســودی به جیب بزنند و هم زمان نیز 
مشخص کنند چه کسی با آنها ارتباط بگیرد. اما جادو به اینجا ختم نمی شود؛ 
تأیید مخاطب با اتصال به زنجیره ای از دوستان مشترک، اعتماد را به گفت وگوها 
می آورد. این ویژگی برای کاربرانی که می خواهند در امنیت باشــند و ناشــناس  

بمانند، هدیه ای ارزشمند است.  

تمرکز بر کاربر و درآمدزایی �
تلگرام سفر دور و دراز خود را از سال ۲01۳ شروع و در سال ۲0۲۴ درآمدش 
از یــک میلیارد دلار عبور کرد. یکــی از دلایل جذابیت  این پلتفرم، اســتراتژی 
درآمدزایــی  غیرمتعارف اما بســیار محبوب آن اســت که تعادلــی ظریف میان 
سودآوری و رضایت کاربران دارد. برخلاف متا که در باتلاق داده فروشی گیر گرده، 
یا واتساپ که تکیه اش را بر کسب و کارها و ابزارهای تجاری گذاشته، تلگرام پلتفرم 
تبلیغاتی بسیار متفاوت و محبوب تری دارد که مهم ترین ویژگی اش این است که 
تبلیغات مزاحم را رد می کند. درحقیقت تلگرام تبلیغات را نه زنجیر، بلکه بال پرواز 
می بیند. در این مدل تبلیغاتی که ســال ۲0۲1 راه اندازی شده و سال گذشته 
توســعه یافته، کانال هایی با بیش از 1000 دنبال کننده را هدف قرار می دهد و 
پیام های اسپانسری مرتبط با زمینه را نمایش می دهد. در این پلتفرم، سازندگان 
۵0 درصــد از درآمد تبلیغات را دریافت می کنند که به صــورت »تون کوین«، ارز 
دیجیتالی مبتنی بر بلاکچین پرداخت می شــود. حرکتی سخاوتمندانه که با 
 ـدر تضاد   ـکه آستانه های درآمدزایی سخت تری دارند  پلتفرم هایی مانند یوتیوب 
است. کاربران می توانند از طریق برنامه های شخص ثالث تون کوین را استخراج و 
معامله کنند و رشته ای مالی در بافت یک پیام رسان ببافند. حوزه ای که رقبا جرأت 

ورود و کاوش در آن را تاکنون نداشته اند.
مــدل تقســیم درآمد تلگــرام که تــا مارس 
۲0۲۴ در بیــش از 100 کشــور فعــال شــده، 
ساخت محتوای ارزشــمند و باکیفیت را بدون 
تهدید حریم خصوصی کاربران تشویق می کند، 
تبلیغات فاقد لینک خارجی اســت و تعاملات 
را نیــز خود اکوسیســتم تلگرام پیــش می برد. 
اگر این ویژگی ها را با API تجاری واتســاپ که 
بر اتوماسیون شــرکتی تمرکز دارد یا وابستگی 
فیسبوک مسنجر به شبکه تبلیغاتی متا مقایسه 
کنید. رویکرد تلگرام برای درآمدزایی و تبلیغات، 
مانند نسیمی تازه به نظر می رسد؛ غیرمزاحم، 

دوستدار سازندگان و بی توجه به داده ها.

 چشم اندازی فراتر از سود �
ســلاح مخفی تلگرام، اصول آن است. تخت پادشاهی  این پلتفرم بر حریم 
خصوصی ســاخته شــده و امنیت نیز در آن قابل مذاکره و چانه زنی نیست؛ یا 
درباره اش می گویند بهشت آزادی های  بیان است. شاید اگر از همه یک میلیارد 
نفری که کاربر فعال تلگرام هستند،  بپرسند، چه چیزی این پیام رسان را از واتساپ 
یا سیگنال یا پیام رسان فیسبوک متمایز می کند، پاسخ شان ترکیبی از مقیاس، 
امنیت و اصول اخلاقی اســت. برخلاف واتساپ که اندازه گروه ها را به 1/0۲۴ 
عضو محدود می کند، توانایی تلگرام در میزبانی از ۲00 هزار کاربر، از آن بهشتی 
برای جوامع بزرگ، از فعالان مدنی تا صفحه های هواداران دوآتشه ساخته است. 
زیرساخت ابری اش، پیام ها را میان دستگاه ها ی مختلف موبایل، دسکتاپ و وب 
جابه جا می کند و این انعطــاف و آزادی، آن را به انتخابی بی رقیب برای کاربران 
چندسکویی تبدیل کرده است. این  ویژگی ها البته به معنای بی نقص بودنش هم 
نیســت. گزارش ها نشان می دهد که این پلتفرم محلی برای فعالیت گروه های 
افراطی، تبادل محتوای مجرمانه و جنجالی با قابلیت آسیب پذیری های امنیتی 
اســت.  به رغم همه این ها تلگرام با نوآوری هایش، قلب میلیون ها نفر را تسخیر 
کرده و هرچه هم می گذرد نیاز به بودنش بیش ازپیش آشــکار می شــود. تیمی 
جمع و جور و۳0 نفره که در مقایسه با غول های فناوری چندده هزار نفری ناچیز 
به نظر می رسد، از دوبی و با سرورهای ابری، اقتصادی را خلق کرده که کاربران 
و نیازهایشان، بر نگرانی های امنیتی دولت ها ارجحیت دارند. همین موضوع، 
ارزش گذاری آن را به بیش از ۳0 میلیارد دلار رســانده است. به تعبیر خود پاول 
دورف، تلگرام نشــان داده که یک پیام رســان می تواند هم سودآور باشد، هم به 

کاربرانش احترام بگذارد.

ایرانیان و حسرت رفع محدودیت �
در این میان کاربران ایرانی به تلگرام، نه به عنوان یک پیام رسان، بلکه به عنوان 
پناهگاهــی بــرای آزادی بیان و خلاقیت نــگاه می کنند. کانال هــای نامحدود، 
چت های مخفی، رمزنگاری سرتاســری، پراکســی  داخلــی و همه  جانبه بودن 
مانند ابزارهایی حیاتی اند که نیازهای کاربران را در ســایه سانســور و محدودیت 
رفع می کند. اینجا، جایی اســت که کســب وکارهای کوچک در کانال ها شکوفا 
می شوند، فعالان اجتماعی صدایشان را به گوش مخاطبان می رسانند و جوانان 
از فیلترها فرار می کنند تا جهانی بدون مرز را تجربه کنند. این پیام رسان محبوب 
ســال 1۳۹۷ با دســتور قضایی در ایران فیلتر شــد و قرار بود به دست فراموشی 
سپرده شود، اما داستانش پایان نیافته است. بیش از شش سال از آن روز می گذرد 
و تلگرام هنوز با بیش از ۳۴ میلیون کاربر نفس می کشــد. کاربران نه به واتساپ 
مهاجرت کرده اند، نه علاقه ای به پیام رســان های پرشــمار داخلی که از منابع و 
حمایت های مالی هنگفت برخوردارند، نشــان  داده انــد. زمانی تلگرام بیش از 
۶0 درصد پهنای باند اینترنت کشور را به خود اختصاص داد، حالا باوجود همه 
محدودیت ها، دومین شبکه اجتماعی پرطرفدار کشور پس از اینستاگرام است و 
بنا به داده های ســایت telemetr از نظر تعداد کانال )۲10 هزار و ۸00( و کاربر، 
دومین کشور در جهان پس از روسیه و هند است. آماری که به روشنی حکایت از 
شکست سیاست فیلترینگ و صرف هزینه های سنگین برای پیشبرد این رویکرد 
مقابله ای دارد. با همه  این ها قابلیت های جدید تلگرام برای بســیاری از ایرانیان 
که طرفداران پروپاقرص تلگرام هســتند، امیدوارکننده است، به ویژه در اقتصاد 
شکننده کشور به تولیدکنندگان محتوا و کسب وکارهای کوچک کمک می کند 
تــا از این پلتفرم برای درآمدزایی اســتفاده کننــد. بااین حال چالش هایی مانند 
محدودیت های اقتصادی برای اشــتراک پریمیوم و 
دسترسی به ســتاره ها و از همه مهم تر، انتظارهای 
بی پایــان برای رفع فیلترینگ کــه جزء اصلی ترین 
وعده  های دولت چهاردهم بوده، ممکن است برخی 
کاربران را از بهره مندی کامل از مزایای تلگرام بازدارد.  
به هــر روی تلگــرام، بیــش از یک پیام رســان، 
به ســوی یک انقــلاب ارتباطــی در حــال حرکت 
است. نوآوری هایش، تجربه ای بی مانند می سازند، 
مــدل  و  درآورده  زانــو  بــه  را  رقبــا  برتری هایــش 
درآمدزایی اش، کاربران را به پادشــاهان این قلمرو 
بدل می کند؛ نوآوری هایی که همگی در راســتای 
همان تعبیر دورف هستند که پنج سال پیش گفته 

بود، جهان به تلگرام مستقل نیاز دارد.

در شرایطی که تلگرام هر روز با نوآوری کاربرانش را به تحسین وا می دارد 
در ایران هنوز صحبت از رفع محدودیت از آن است

جعبه شگفتی های تلگرام

گزارشگرهممیهن
کتابخانهمسعود شاه حسینی 

نصفِ جهان از زبان نویسندگان
مجموعــه داســتان »اصفهــان )یــک شــهر، 
بیست وسه داستان(«، انتخاب و گردآوری شده 
توســط سیاوش گلشــیری در ۲۷۲ صفحه و با 
قیمت ۲۷۵ هزار تومان توسط انتشارات نیلوفر 
منتشر شــد. »اصفهان«، اثری در ادامه رویکرد 
نشــر نیلوفر به نام شهرهاســت. رویکــردی که 
»شــیراز« به کوشش محمد کشــاورز و »رشت« 
به همت کیهــان خانجانی، محصول نخســت 
و دوم آن بودنــد. داســتان های آغازیــن کتاب 
»اصفهان« با نسل اول داستان نویسی اصفهان، 
یعنی محمدعلی جمال زاده، آغاز می شــود و تا 
نسل چهارم ادامه پیدا می کند. بهرام صادقی، 
هوشنگ گلشــیری، محمد کلباســی، احمد 
اخــوت، رحیم اخوت و بیــژن بیجاری ازجمله 
نویســندگانی هستند که با برخی آثارشــان در این کتاب روبه رو می شویم. یکی 
از داســتان ها نیز به قلم خود سیامک گلشیری است. گزینش  داستان ها در این 
کتاب اغلب براساس نشانه شناسی مکان و مسئله اصفهان صورت گرفته است؛ 
موضوعی که گلشــیری در مقدمه کتاب به طور مفصل در مورد آن توضیح داده  
اســت. »اصفهان« دربرگیرنده داســتان هایی از ادوار مختلف تاریخی اســت و 
می توان گفت، تأملی در تاریخ سیاسی و اجتماعی این شهر نیز به حساب می آید. 

اصفهان
 گردآوریوانتخاب:
سیاوشگلشیری
انتشارات:نیلوفر

تاریخ

روز شهردار
پیشــنهاد انتخاب یــک روز از 
ســال به نــام روز شــهردار، در 
اواخــر ســال 1۳۸۴ بــه تأیید 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
از  پــس  ســرانجام  و  رســید 
پشت ســرنهادن مراحل اداری 
و قانونی، اواخر سال 1۳۹۹ به 

تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید. اعضای شورای عالی استان ها  هم 
در سیزدهمین اجلاس این شــورا، طرح دوفوریتی نامگذاری روز شهردار 
را مورد بررســی قرار دادند و باتوجه به اینکه سردار مهدی باکری نیز پیش 
از حضور در جبهه های جنگ، مدتی در مســند مدیریت شهر ارومیه قرار 
داشت، سالروز شهادت این سردار نامدار، ۲۵ اسفندماه 1۳۶۳، به عنوان 
روز شــهردار انتخاب شــد. مهدی باکری مدت ۹ ماه شــهرداری ارومیه را 
برعهده داشــت، اما در همین مدت کوتاه خاطره خوبــی از خدمات او در 
ذهن مردم این شهر نقش بست. یکی از معروف ترین این خاطرات به زمانی 
بازمی گردد که مهدی باکری در لباس رفتگری، انجام وظیفه می کند؛ زیرا 
وقتی متوجه می شــود یکی از رفتگران به دلیل بیماری همسرش نیازمند 
مرخصی اســت، اما نیرویی جایگزیــن نیز وجود نــدارد، اول به آن رفتگر 

مرخصی می دهد و بعد خود وظیفه او را به عهده می گیرد.

 چهره

جنگید تا سینما را زنده نگه دارد
مهــدی مسعودشــاهی ســال 1۳۲۹ متولد شــد. او دارای مــدرک تحصیلی 
کارشناسی زبان آلمانی  از دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی برق فشار قوی 
از زوریخ سوئیس و بورسیه  انستیتو گوته در مونیخ آلمان بود. مسعودشاهی از 
چهره های تاثیرگذار مدیریت در حوزه  سینمای داستانی، مستند و انیمیشن به 
حساب می آمد. این مدیر باسابقه به عنوان یکی از پایه گذاران بنیاد رودکی، بنیاد 
ســینمایی فارابی، موسسه فرهنگی و هنری صبا وابسته به صداوسیما، مرکز 
گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و برگزارکننده اولین جشنواره 
بین المللی فیلم میلاد شناخته می شد. او سال 1۳۶۳ مرکز سینمای تجربی و 
نیمه حرفه ای را بنیان گذاری کرد که بعدها به مرکز گسترش سینمای مستند و 
تجربی تغییر نام داد. مسعودشاهی زمانی در مورد آن چه انجام داد، گفته بود: 

»من به عنوان عضو کوچکی از خانواده سینما، افتخار می کنم 
که از ســال 1۳۵۹ تاکنون در کنار اهالی سینما هستم . از 

زمان انقلاب فرهنگی در ایران، ما تلاش کردیم آن چه در 
سینما خلأ است، پُر و فیلمسازی اسلامی را در کشور با 

حضور ۵0 تا ۶0 نفر از دانشجویان راه اندازی کنیم.« 
این مدیر باسابقه سینما که از یک ماه قبل به دلیل 

ضایعه مغزی در بیمارستان بستری بود، صبح 
روز جمعه ۲۴ اسفندماه درگذشت. 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی
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رنج آورترین »کاش«
بهبهانۀپویش»نهبهتصادف«

همه می میرنــد و از مرگ گریز و گزیری نیســت و این 
گزاره با نگاه های متفاوت به زندگی دست خوشِ تغییر 
نمی شــود. به تعبیر سهراب ســپهری »اگر مرگ نبود 
دست ما پی چیزی می گشت« و با این نگاه نقش مرگ 

را در معنی بخشی به زندگی یادآور می شود.
این نوشته اما دربارۀ مرگ در معنی کلی آن نیست 
تا بگویم چقدر با این سخن هایدگر موافقم که »انسان 
موجود معطوف به مرگ اســت« یا دیگران که گفته اند 
تمــام زندگی تلاش بــرای غلبه بر مرگ اســت و چون 
می دانیــم میراییم تقــلا می کنیم اگرچه بــا نگاه تلخ 
صادق هدایت حاصل این دویدن هرگز نرسیدن است.

با این همه یک نوع خاص از مرگ در دنیای معاصر 
رنج آورتر است و غلبه بر سوگ آن دشوارتر و آن مرگ در 

پی سانحۀ رانندگی است.
چــون مرگ بــه خاطر بیمــاری یا کهولت ســن را 
می توان به طبیعت یا تقدیر الهی نســبت داد. اگرچه 
دلتنگی برای رفتــگان چاره ندارد اما نوبت به این نوع 
مرگ که می رســد با »کاش« هایــی روبه روییم که کنار 

آمدن با فقدان را دشوارتر می کند.
یکــی از بهترین آثار دربارۀ درمان ســوگ و فقدان 
با شــاخص ترین محتواها کتاب »رنج و التیام« نوشتۀ 
دکتر ویلیام وُردن اســت و چون با ترجمــۀ زیبا و روان 
روزنامه نــگار صاحب ســبک ایرانی – محمــد قائد- به 
پارسی برگردانده شده به رغم مضمون تلخ، خواندنی تر 
و شــیرین تر از کار آمده و دست خواننده را می گیرد و 
نکاتی کاربردی را برای غلبــه بر فقدان و کنار آمدن با 

سوگ در اختیار قرار می دهد.
با این همه این کتاب هم وقتی به مرگ های ناشی 
از تصــادف یا خودکشــی می رســد تضمیــن قطعی 
نمی دهد. در فقرۀ خودکشی به خاطر »شرم« ی است 
که خانواده یا دوستان و بستگان را می آزارد و احساس 
گناه می کنند ولو عزیزشــان با افســردگی حاد دست 
به گریبان بوده باشــد اما در خودکشی هم می توانند 
خود را این گونه التیام دهند که تصمیم خود او بوده و 
باورمندان دینی که آن را گناه می دانند برای درگذشته 
طلب عفو و رحمت کنند یا وقتی به یاد آورند که برخی 
از مشاهیر هم بدین گونه خود خواسته با جهان، وداع 

کردند خود را آرامش و تسلا دهند.
در خودکشــی هم »کاش« چنین کرده یا نکرده یا 
چنین گفته یا نگفته بودم به ذهن آدمی چنگ می زند 

اما نه به قوت مرگِ ناشی از تصادف.
اینجا نــه می توان خــود را آرامــش داد که هر چه 
توانستیم کوشــیدیم یا پیمانه چو پر شــود چه بغداد 
و چه بلخ یا خواســتِ خدا بود چون کافــی بود در آن 
لحظۀ خاص اتفاق دیگــری رقم می خورد و وقتی آمار 
تصادفات با دیگر کشورها مقایسه می شود روشن است 
که اگرچه همه می میریم اما تمام شدن عمر طبیعی یا 
وداع با زندگــی به خاطر بیماری یا جنگ قابل توجیه 
است و با تصادف، نه. چون می توانست و نمی بایست 
رخ ندهــد و داده و آن »کاش« درمان این ســوگ را در 

فقرات متفاوت فقدان شاق تر می کند.
در تبلیغــات بر مثلث »راننده، خــودرو و جاده« به 
عنوان عوامل اصلی تصادفــات منجر به مرگ و جرح 
تأکید می شــود. برخی هم معتقدند مهم ترین عامل، 
انســانی اســت ولو خودروها و جاده ها از کیفیت لازم 
برخوردار نباشــند زیــرا باز راننده باید بیشــتر دقت و 

مراعات کند.
در تعریف جهانی امــا نه با یک مثلث که با مربعی 
روبه رو هســتیم و ضلع چهارم همانــا »پلیس و علائم 
راهنمایی و رانندگی« است. چراکه نقش پلیس تنها در 
صدور برگ جریمه نیست بلکه راهنمایی هم از وظایف 

مصرح آن است.
جدا شــدن پلیس راهنمایی و رانندگی از مدیریت 
شهری و قرار گرفتن زیر نظر نیروی انتظامی دست این 
پلیس تخصصــی را از دخالت و مدیریت در این عرصه 
کوتاه کرده درحالی که تفاوت وظایف پلیس راهنمایی 

و رانندگی با کلانتری ها امری واضح است.
نکتۀ مهم دیگر ضرورت تفکیک استان ها و تلفات 
عابران پیاده و راکبان موتورســیکلت است تا بتوان به 

نتایج مفیدتری دست یافت.
این حجم از تردد با خودرو را جدای ســوخت ارزان 
ناشی از کاستی های حمل و نقل ریلی هم باید دانست 
و کاش دولت بیش از هر مقولۀ دیگر به بهبود و توسعۀ 
حمــل و نقل ریلی بیندیشــد چه در رفــت و آمدهای 

شهری و چه بین شهری.
نــه بــه تصــادف، آری به زندگــی و کاهــش آمار 
مفت ترین نوع مرگ است که بازماندگان را در مغاکی 
هول نــاک رها می کند و جز کاش و افســوس برجای 

نمی گذارد.

معاونسردبیر
مهرداد خدیر


